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 المصدور زیدری نسوی های اخلاقی در  مایه بررسی درون

  کند وحید امیری یاسی
  حکیمه صحابی

 

 چکیده

المصدور زیددری   های اخلاقی بکار رفته در کتاب نفثه مایه هدف از انجام این پژوهش، بررسی درون      

المصدور عدلاوه بدر    نفثه. دباش ین خوارزمشاه میالدّ نسوی، منشی دیوان رسالت اواخر عهد سلطان جلال

آید؛ در کنار کتاب  ف ادب فارسی به حساب میدر نثر مصنوع و متکلّ این که به عنوان یکی از منابع مهمّ

هدا  کتدت رداریر در حدوادی پایدان عهدد       ین منکبرندی، از امّ الددّ  جدلال  ةی بده سد ر  ، مسمّمؤلّفدیگر 

ین خوارزمشاه و اوایل یورش مغول به الدّ لص، اواخر سلطنت سلطان جلاخوارزمشاه ان و به طور مشخّ

های فکری و  مایه ای از درون در این اثر، آم خته با ذکر رویدادها و نقل خاطرا  جانکاه، پاره. ایران است

مضام ن اخلاقی ن ز مجال بروز یافته که رن ده در جان کلام بغرنج و نثر دشوار کتداب بده وهدور رسد ده     

مضدام ن   ،باشدد  کوی و ب ان رنج و آلام شخصی مدی الشّ گونه آثار، بثّ ی اینجا که محور اصل از آن. است

ی محتدوای  به طدور کلّد  . شوند واکاوی می  المصدور، انفسی بوده و موضوعا  از درون بکار رفته در نفثه

و است صال از  مؤلّفگرایی  اعتمادی عصر زیدری است که غم گر فضای یأس، وحشت و بی کتاب، نمایان

ثدری ردداب ر و ردأث ر سدو      ا نشدانگر بدی    لی رقددیر از نمودهدای بدارز آن اسدت کده در کدلّ      حکم رحم

 .هاست گیاندیش بی

  

 : ها کلید واژه

 های اخلاقی     مایه المصدور، درون زیدری نسوی، نفثه             

 

                                                      

 (نویسنده مسئول) ایران ،ملکانو دانشگاه پیام نور،  واحد ملکان، ات فارسیزبان و ادبیّ گروه مدرّس -1
  vahidamiriyasikand@yahoo.com 

 .ایران ،میاندوآب، دانشگاه پیام نور، واحد میاندوآب و  ات فارسیگروه زبان و ادبیّمدرّس   -2

 97/71/39: تاریخ پذیرش   22/70/39:  تاریخ وصول
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                                     مه                                                                          مقدّ

هاى عالى نثر مصنوع و مدزین و   ى و از نمونهشبهه یکى از شاهکارهاى بدیع نثر فنّ المصدور بى         

د خرندزى زیددرى نسدوى آن   ین محمّالدّ است که شهاب( ق.ه256): ل قرن هفتم هجرى منش انۀ ن مۀ اوّ

ین خوارزمشاه، که زیدری منشی دیوان رسایل او بود؛ در شدهر  الدّ لرا چهار سال بعد از قتل سلطان جلا

رحت حمایت و کنف رعایت ملك مسعود  مؤلّفه، آنگاه که و ارمن ّ هرین النّ از بلاد ب ن ، یکى «م افارق ن»

  بده خراسدان    ن از اع ا یکی  خطاب به  ،ایوبى معروف قرارداشت  ینالدّ  صلاح ةین غازی، برادرزادالدّ شهاب

این کتداب،  . است( 757: 7531شم سا، )»  ادبى - راریخى کتابى  »المصدور   . است  رحریر درآورده رشته 

لحاظ راریخى   هاى زبانى و بلاغى و ش وه ب ان و سبك انشاى آن، به لحاظ ویژگى آن از  اهمّ تّعلاوه بر 

هدا و    ص در روصد ف سدختی  ور مشدخّ ایدران و بده طد     به ن ز که گویاى درد و رنج مصایت هجوم مغول 

است؛ در کنار رأل ف دیگر زیددری در ایدن    مؤلّفین خوارزمشاه و ن ز خود الدّ های سلطان جلال محنت

. برخدوردار اسدت    هیردوجّ  قابدل  و ارزش  اهمّ ّدت ، از «منکبرندى  ین الددّ  جلال س ره «  به ی خصوص، مسمّ 

( 1:همدان )« المهجدوری  اند ن »( 53: 7531نسوی،   زیدری  خرندزی)« آم زِ شکایت حکایتِ »المصدور  نفثه

  هکد   ندامواف   بخت »از   گونه است نامه  اى است از ناکارآمدى روزگار به هنگام خروج لشکر رارار و گلایه

( 5: همان).«آن ندارد  پاى مُقاسا   کوه  کههایی  از رنج است قل ل   سروایى»و« نکرد  هرگز کام مراد ش رین

و  سخن   آن برآرایش  مختصر که بناى  در طرز این کتاب مؤلّفبل غ   شود که اهتمام ملاحظه می سان بدین

ایدران و   مغدول بده     ۀروزگدار حملد    بار مص بت  داشت خاطرا  و معانى استوار است؛ ب ان رناسبا  الفاظ 

دمندان را در آن خر»های دیگران و شناخت احوال مردمان، به هنگام وقوع این حادثه است که  سرگذشت

ی، های آن به طدور کلّد   مایه زیدری به همراه نقل این خاطرا  که بن(.  1و 53: همان )« پندی نهفته است

ای از  اسدت؛ پداره  « دوستان نامواف  و اصددقا  ناممداذق  »شکوه و شکایت از زمانه و روزگار ناسازگار و 

است که در این پژوهش سدعی    ساخته نمایان   لای متن بغرنج خویش های خود را در لابه عقاید و اندیشه

نوع پژوهش . های اخلاقی مطرح در کتاب نشان داده شود ررین درونمایه اهمّ تّبارزررین و پر ،شده است

  انجدام   به  اینگونه راکنون  از  حاضر، پژوهشی ۀهمچن ن، در خصوص مقال. است رحل لی  -حاضر روص فی

آرایدی در   ز در مجموع شامل مطالعا  بلاغی و زبانی و طرز سدخن های ساب  ن  و پژوهش نرس ده است 

 .  باشد این اثر می
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 :المصدور   - 

دهندده آن اثدر    مایه و محتدوای رشدک ل   ای از هویتّ آن اثر است که خبر از درون عنوان هر اثر جلوه      

مایده   ابوابی سخن راندده و درون ای مایل باشد بداند که نویسنده در چه  هرگاه خواننده»در واقع . دهد می

ردوان عندوان را    بندابراین، مدی  ( 75: 7517حرّی، ) ؛«باید از طری  عنوان آن آگاهی یابد ،نوشتۀ او چ ست

ر کرد که گسترة بازرر آن در متن آن اثر و ای منضبط از مطالت متن و محتوی اصلی هر اثری رصوّ فشرده

به معنای مجازی سدخنی کده از شدکوی و    »المصدور  نفثهبر این اساس، عنوان . موضوع آن متجلیّ است

خرنددزی  )« راحدت و فراغدی روی نمایدد     اندوه و ملال دل و رالّما  درونی برخ زد و گوینده را بددان 

کتاب در رناست  ةدهند کاملاً با مطالت و محتوی رشک ل( 321: ، حواشی و رعل قا 7531نسوی،  زیدری

ست که خواننده را قبل از ورود بده مدتن اصدلی کتداب، بدا مفداه م و       بوده و به حق قت همانند مدخلی ا

 . سازد موضوع آن آشنا می

 :دارد زیدری در آغاز کتاب، هدف از نگارش خود را چن ن ب ان می

ر زراز قلم که هنگام مهاجر  خَف ر ضمایر و ررجمان سَرایر است، بدست گرفته و قصدد آن کدرده   »      

در سطری چند درج کنم و از این صدرنش ن  ،که ضم ر بر آن اِنطوا یافته است که شَطری از آرش حَُرقت

بدا   مؤلّدف شدود،   چنانکه ملاحظده مدی  ( 5: همان) .«آم ز فروخوانم دلگ ری، یعنی اندوه، حکایت شکایت

به وجهی « المصدور نفثه»هایش در انتخاب عنوان  مایه اصلی نوشته سنجش دق   موضوع و ارزیابی درون

ل را در ررغ ت و رحریك مخاطت کتاب بده خوانددن مطالدت آن    نه عمل نموده و درواقع، اصل اوّاستادا

 .رعایت نموده است

: نویسد به این کتاب به رحریر درآورده است، در این خصوص می ای که راجع  مه قزوینی در مقالهعلاّ     

المصددوری کده    از نفثده : تاب باشداسم کتاب یعنی نفثه المصدور، گویا مأخوذ از این دو عبار  اصل ک»

دَیجدور هجدر    المهجورى که رنجور را در شدت  و از اَن ن  ن ست  مهجوری بدان راحتی رواند یافت، چاره

از آن  نه  این مص بت  المصدور خویش باز شویم که  را بسر نفثه  ب ا: و دیگر. بدان شفایى رواند بود، گزیرنه

 در ادامه،(. شصت و دو: مهمقدّ همان،)« .روان گزارد آن   ح ّ    طویلر مدّبِبُکا  و عَویل د   که  است قب ل 

  المصددور    شود که  نمی  صریحاً معلوم مذکور اگرچه  از دو عبار  »: دارد مه قزوینی چن ن ب ان میعلاّ

شکایت از  به معنى  ه است ک کلمه   این( مجازى)لغوى   واهراً مقصود معنى شد، بلکه  با کتاب   عَلَم این  اسم

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

      
 

 
 

 

 

 هاي اخلاقي در نفثه المصدور زيدري  نسوي مايه بررسي درون           32
 
 

 

اسدت؛   اصدطلاح درد دل   و به[ نسوى ین زیدرىالدّ شهاب]بر شخص   وارده وقایع ناگوار   روزگار و شرح 

است بدا موضدوع     اسم بس ار مناسبى المصدور  باشد، نفثه  هم این رسم ه نگذشته  مؤلّفاگر در خ ال   ولى 

روانسدته   مؤلّدف شود که  ملاحظه می(. شصت و دو: همان)« است اسم با مسمىّ مطاب   کتاب و کاملاً   این

است با انتخاب نام و عنوان مناست برای نوشتۀ خود، که دربردارندة عصدارة محتدوی کتداب اسدت، در     

علاوه . ای رأث رگذار بهره گ رد فی موضوع و مضمون اصلی آن از مدخلی مناست وارد شده و از ش وهمعرّ

کتداب،   ۀزیدری در دیباچ. با شواهد متن اصلی کتاب ن ز مورد رأک د قرار داد روان بر این، این نکته را می

هرگز کام   افتان و خ زان که  بخت از شکایت   ام که خواسته» : دارد هدف از نگارش خود را چن ن ب ان می

  که  دان ددل نگر  اقسام آرزو نص ت از   نداد و سهمى ناخوش مذاق در پى نکرد را هزار شربت   مراد ش رین

  بدر او مُنطدوی اسدت و دل    چند بنویسم و از آنچه احَندا  وُلدوع     جگر نرسان د؛ فصلى هزار ر رمصایت به

آن   پداى مُقاسدا    کدوه    کده  هاى خویش  ب نم و از سرگذشت   پردازى واجت دل...بر او حاوى  جان آمده به

  (1-1و ن ز ص   5-3:همان) .«آرم  درقلم. ..قل ل سَروایى...کند خرش د را راریك  ةندارد و دود آن چهر

 

 المصدور کاربرد قرآن و احادیث در نفثه - 

کدداربرد وسدد ع قددرآن و مفدداه م ارزندددة آن بدده همددراه اسددتعمال احادیددث و روایددا  مددذهبی در        

گ دری در رکم دل و    علاوه بر اینکده بده طدرز چشدم     -با درنظر داشتن حجم اندک کتاب - المصدور نفثه

هدای   مایده  بده درون  مؤلّدف ی ه جددّ ی دارد؛ در واقع نمایانگر روجّد معنی و مفهوم متن، نقش مهمّایضاح 

 . باشد اسلامی و دینی می

رر آیا  و احادیث بکار رفتده در   باشد این است که شأن نزول ب ش آنچه در این باره لازم به ذکر می     

فاقدا   داشته و منطب  با جریانا  و ارّ بت رامّمناس مؤلّفمتن کتاب، با فلسفۀ حوادی و رویدادهای عهد 

 : شود به عنوان نمونه به مواردی اشاره می. عصر نویسنده است

 (7: همان).«...شده  ی  حُسام سررُبای متبدّلببر3«یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ اَبصارهَُم»بُروق غمَام بصررُبایِ ...»    

طَلعُهدا کأنّدهُ   »چون درخت دوزخ دان، سدر بدار آورده     ...شجرة شمش ر که بهشت در سایۀ اوست... »    

 (7:همان). 4«...رؤُس الشَ ّاطِ ن
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دیگدر بدار کسدو  ندو      5«فَکَسَونا العِظامَ لَحمدا »بعد از دو ماهه مُقام بخوی، چون پای را از خزانۀ »      

 (.12: همان)« ...دادند

ین کده بده فدرار    الدّ د خرگاه سلطان جلالدر شرح ماجرای کم ن مغولان و فروگرفتن گرداگر مؤلّف      

 :نویسد انگ ز آن چن ن می وی و پراکندگی سپاه ان غافل او انجام د؛ در روص ف رویدادهای هول

وجُُوه یَومَئِذٍ عَلَ ها غَبَدرهَ  رَرهَقُهَدا قَتَدرَه  اُولئِدكَ هُدمُ الکَفَدرهَ        »سر از بال ن برداشتم مَلاع ن دوزخی را »     

یُعدرَفُ المُجرِمُدونَ بِسِد ماهُم فَ ُؤخَدذُ بِالنصوَاصِدی وَ      »حالدتِ  . حوالی خرگاه پادشاه مح ط یافتم به 6«الفَجَرَه 

 :و یا(. 36: همان)« ...مشاهده کردم 7«الأَقدامِ

هِ وَ أَب دهِ  یَومَ یَفِرُ المَر ُ مِن أخََِ هِ وَ أُُمِِ»: فرماید احوال محشر و اهوال رستاخ ز، چنان که زبان وحی ...»     

 :و ن ز(.55: همان. )ع ان دیده شد 8«وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِ هِ

چده بسد ار گدوی و نادانسدت بدر خداطر       [ المصدور نفثه]در حساب دارم که در وقت مطالعۀ آن ... »     

کَب درهَ  ِِلّدا    الکِتدابِ لاِیُغَدادِرُ صَدغِ رَه  وَ لاَ    مالِهدذا »شریف خواهد گذشت و ثلثی از این خرافا  ناخواندده  

 ... . و 763، 775، 735و ن ز ص( 777: همان)« خواهد گفت 9«أحص هَا 

ك به مفاه م دینی، آنها را در خدمت ارائۀ مفهوم و مقصود نهدایی  شود که زیدری با رمسّ ملاحظه می    

یندی انجام دده   های اسلامی و د مایه کار گرفته که در نهایت به غنای محتوایی کتاب از لحاظ درون کلام به

در روص ف قلدم بدا اسدتفاده از صدنعت جانبخشدی، فداق        مؤلّفاین نحو کاربرد را بدانجاست که . است

پذیری قلم در راه علم و کست دانش دانسته و در رأک د به آن ن ز، استناد به آیده   خوردن آن را نشانۀ رنج

 :کند قرآنی می

دو ن م نکند، ذوفنون نشود لَم رکَُونُوا بَالِغِ هِ ِلصابِشِ ِ  صاحت علم ست که سودا برسر زده، را رن[ قلم]»    

 (5:همان) 1 .«الأنفُسِ

 

 اسلام و مسلمانی -3

زیددری عدلاوه بدر    . المصدور متجلیّ شده است اسلام و مسلمانی با اغلت باورها و مظاهر آن در نفثه    

های دینی و مذهبی خدویش   ؛ باورداشتگ ری به آیا  و احادیث فراوان استناد جسته اینکه به طرز چشم

در . را در خصوص دین مب ن اسلام و آی ن مسلمانی به بارزررین نحدوه ممکدن مجدال بدروز داده اسدت     
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ین ایّوبی بده خددمت سدلطان    الدّ از درگاه ملك مظفرشهاب« اجاز  انصراف و دستوریِ اعاد »ماجرایِ 

گونه به  این مؤلّف( 53:همان )اجاز  عود حاصل شد ین خوارزمشاه که بالاخره با الحاح بس ار الدّ جلال

 : پردازد ابراز عش  و علاقۀ خود نسبت به دین مب ن اسلام می

أُولیِ الضصررِ وَ  لایَستَوِی القَاعِدُونَ مِنَ المُؤمِن نَ غَ ر»با خود گفتم، اگر سعادری اسلام را مُدخَصر است »      

سال عمر  / ای کاندرو نخواهی ماند  خانه (ع)و اگر کار از نوعی دیگر است،  «المُجَاهِدُونَ فیِ سُبِ لِ اللهِ

 (.53: 7531، نسوی  زیدری  خرندزی)« ...چه ده، چه صد، چه هزار

پ وندد خدورده اسدت کده در یدادکرد       مؤلّدف عش  به اسلام و آی ن مسلمانی را بدانجا با دل و جان       

( 56: همدان )« مردمك چشم اسلام»ی داده بر او، که زیدری وی را ین و وقایع ناگوار روالدّ سلطان جلال

« بانی اسلام و بخت خفتۀ اهل اسدلام »و ( 53: همان)« بانی اساس جهانبانی و مضحك ثغور مسلمانی»و 

ین الددّ  کند؛ سپاه انی را که در هنگام یورش ناگهانی مغول به خرگاه سلطان جلال معرفی می( 51: همان)

ای بده   زهِی در مقام مُراما  از کمان باز نگرفته و در صفّ کدارزار لحظده  »شغول بوده و به لهو و لعت م

بدا  ( 53:همدان . )کندد  منسوب مدی « ناجوانمردی»و « نامردی»بودند به ( 53: همان)« مُحاما  باز نایستاده

د وی را در رلف   با احسداس عداطفی شددی    مؤلّفهای محکم مذهبی  روان عُلقه ت در این موضوع میدقّ

 .نسبت به م هنش، ایران، بخوبی ملاحظه کرد

سوز یورش مغول به سرزم ن ایران و بده طدور    زیدری در طول مراثی سوزناکی که در وقایع خانمان      

سدوز او   کندد بدر مدرا جدان     ب ان می( 53: همان)ین خوارزمشاه الدّ مشخص، در رثای قتل سلطان جلال

اسکندر در مقابل قوم یأجوج و مأجوج  این حادثه را به شکستن سدّف و رلهّف شدید ابراز داشته و رأسّ

زیدری آنگداه کده   (. 33: همان)کند  رشب ه می( ع)و بسته ماندن دروازه قلعۀ خ بر در فقدان حضر  علی 

یافدت،   شد و بلا را بر خویش مح ط می نهاد، با سپاه ان رارار مواجه می از رنگی کار، رو به هر سو که می

هراسی از مرا به خویش راه دهد، شهاد  خود در راه اسلام را  مایۀ سعاد  دانسته و جدان و   آنکه بی

هر چند که کشته شدن به دست ضِدباع  ( 35: همان)شمارد  رن مجروح خود را در برابر اسلام به ه چ می

ری محقّد »بریز دارد که در ر اذعان می مؤلّفدر جایی دیگر (. 35: همان)پندارد  و سِباع را کاری صعت می

 ه و گزاردن حدجّ گذاشته بود که درصدد به قبض درآوردنش قبل از هجوم مغول به آن خطّ« نقد و جنس

 (.25: همان)اسلام به مدد آن بوده است 
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                                                     اخلاقى                              هاى درونمایه -4

المصددور   ررین مضام ن مطدرح شدده در نفثده    ررین و برجسته سائل اخلاقی یکی از گستردهه به مروجّ    

اخلاقدى    هداى  بدا درونمایده    را کوى خویش الشّبثّ  ، مرث ه را مناست یافته  سخن  مقام  زیدرى هرجا. است

بده  . اخته اسدت های گوناگونی، به کاربست این موضوع پرد با استفاده از ش وه مؤلّف. است  آم خته درهم 

عنوان نمونه، رلم ح به آیا  و احادیث و روایا  مذهبی و رضم ن و درج آنها و هدم چند ن اسدتفاده از    

در ادامده بده بررسدی    . باشدد  معانی و مفاه م آنها در اصل کلام، بارزررین شد وه مدی   امثال و حکم و حلّ

 :شود ررین مصادی  اخلاقی پرداخته می ررین و لط ف وریف

 

 سوز مغول  خانمان ةییر و تبدلّ دنیا در اثر فتنتغ -4- 

ردوان آن را در حکدم برائدت اسدتهلال بدرای اصدل         ای که می در سرآغاز کتاب، زیدری طی دیباچه      

مغول و یدورش   ۀنالد و از آنچه فتن مقصود عنوان داشت؛ از رغ  ر مزاج دن ا و واژگونه بودن اثر کارها می

 :گشاید ال مردمان روا دیده است، چن ن لت به شکایت میسوز آن قوم بر احو خانمان

 ،امکار جهان را بدرهم شدوران ده اسدت و سد لاب جفدای ایّد       ،  که رلاطم امواج فتنهدر این مدّ... »     

سرهای سروران را جُفای خود گردان ده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی ح ا  را گذر بدر جدداول   

بِبرید  حسدام سدرربای متبددّل     « یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ اَبصارهَُم»ق غمام بصر ربایِ مما  متع ّن گشته، برو

بار  بار؛ نوائت عضت شمش ر که آبداری وصف لازم او بودی؛ سرداری پ شه گرفته، سحائت عذب... شده

شجرة شمشد ر کده بهشدت در سدایۀ اوسدت، چدون       ... گشته، فرا  که نبا  رویان دی، رفا  بار آورده،

« الددر...سددنان سددرافراز بدده مثددال زور آزمایددان سددرافراز گشددته، و ... ت دوزخ ددان، سددربار آورده درخدد

 (.7-6: 7531نسوی، زیدری خرندزی)

ی جان ن ز رسدرّ  ب نی را در شناخت اش ای بی این جهان مؤلّفراث ر این رغ  ر و ربّدل را بدانجاست که      

زیدری آنگاه . و بدب نی او نسبت به همه گردیده است دهد؛ آنگونه که منجربه سلت اعتماد شدید وی می

« ب ندد  پردازی واجدت مدی   دل»راند و  زای خویش را بر قلم می که از غایت ضجر  آلام، خاطرا  محنت

ی قلدم را کدذّاب، منداف  و    چنان از فضای نفاق و دورویی و خ انت در هول و اضطراب اسدت کده حتّد   

 :کند رو روص ف می س اه
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ام که از قلم که چون بر س اه نش ند سپ د عمل کند و بر سپ د س اه؛ جدز نفداق چده کدار      ز گفتهبا... »     

اگر چه انددرون  . هر چند بسر ق ام نماید، س اه کار است. آید؟ دوزبانست، سفار  ارباب وفاق را نشاید

 (.  5-5: همان)« الر ...و. دار است، نتوان گفت که راز داراست

اینکه در ساخت اکثر این رصاویر و ایماژها، آلا  جنگی و ادوا  نظامی از قب ل ر در   باز گفتنی ۀنکت     

ی، ب دانگر  و به خصوص شمش ر حضوری شداخص دارد کده بده طدور کلّد     ... و کمان، ن زه، سپر، است، 

 مؤلّدف هدای ذهندی    پدردازی  های فکری و رصویرسازی و صحنه اثرگذاری جنگ و خون ریزی در بنمایه

ل کتاب، ب ش از پانزده بار نام ابزارهای جنگی ذکر شده اسدت کده   اوّ ۀوان نمونه، در دو صفحبه عن. دارد

کتداب   این موضوع در کدلّ )های فکری و روحی او است  های ذهنی و دغدغه کنندة دل مشغولی منعکس

ف و های مختلد  گونه رصاویر به صور  علاوه براین، زیدری روانسته است با رکرار این(. ن ز صادق است

ث رگذاری آن بر مخاطت ب افزاید و از همان أانگ ز، در م زان ر ع و درع ن حال رعتهای متنوّ ایجاد صحنه

ای اسدت   این موضوع به گونده . ام وارد سازدآغاز کتاب، خواننده را در فضای پر التهاب و نابسامان آن ایّ

های کتاب  قی و محتوایی سایر قسمترواند س ر منط که خواننده از مطالت دیباچۀ کتاب به طور ذهنی می

زیدری، خود، در جایی از . را دریابد و دورنمایی مطمئن از آنچه خواهد دید در ذهن خویش داشته باشد

ضدبط و حفداظ چندان مددروس     »: نویسد به این موضوع و اوضاع پریشان روزگار چن ن می کتاب، راجع

ست و حلّ و حرمت چنان منسوخ شده که ه چ گشته که ح ّ و حرمت گفتی در م ان خل  هرگز نبوده ا

  (15و ن ز ص  22: همان) .«آفریده گویی نام آن نشن ده است
 

 مغول ذمّ -4- 

غ در از اشدارا     ،دارد ای که زیدری نسبت به آنان ابراز مدی  نفر  از مغول و دشمنانگی سرسختانه      

( 77: همدان )« ملاعد ن »( 1: همدان )   «دیمدرا  لشدکر بدی  »های صریح و کنایا  آشکار مانند  بارز با واژه

« مورحرصدان مارسد ر   »و ( 55:همان)« گوران خرطبع»و « خاکساران آرشی»( 56: همان)« ملاع ن رارار»

که وی به ... و( 36: همان)« ملاع ن دوزخی»( 33:همان... )،«دیو»، «روباه»، «قوم یأجوج»و یا ( 57: همان)

او که به صور  غ رمستق م و رلویحی ب دان شدده اسدت، قابدل      دهد؛ از سایر روص فا  مغول نسبت می

 :به عنوان نمونه. باشد دریافت می
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ای کده سد لاب خدون بدر      ی آسایش آنجا که عقل است، عقل ن ست و صاعقهبا وجود ایشان رمنّ... »     

 :و ن ز (76: همان) .«حزم و سهل راند، سهل نی

، مانند سحاب کده لَدواقحِ   3 رار، کَأنَّها أرکانُ یَذبُلَ اَو هِضابُ شمََامِپنجاه طُلت از اَطلاب ملاع ن را... »    

لَواح ، آن را به سواب  در رساند یا س لاب که روارر امداد صواع ، آن را از شَواهِ  سوی هدامون راندد،   

ضَد م، و   ل کن سحابی، حشو آن عذاب، و م غی، رشَِ آن ر غ، و غَ ثی، قَطر آن عَ ث، و غَ می، رَشدحِ آن 

ی در دل ن دز  زیددری حتّد  (. 56: همدان )« ...اَبری، حمل آن کَبر، بر قصد لشکر،  بر حدود ارمن گذشدتند 

فاق گذارد و در اضمحلال سپاه مغول که ام دوار است بدست سرداران ایرانی ارّ فرو نمی« رعایت ناموس»

 (55: همان) .دهد خواهد افتاد، فریاد غ ورانه سر می
 

 ین خوارزمشاهالدّ جلال ایش سلطان و ست حبّ -3-4

( 62: همدان )« انتظام یافتن در سدلك بنددگی  »الدین و  زیدری پ وسته درپی رس دن به سلطان جلال      

سدوز و شدرحی    ای جدان  داری و علاقه را بدانجاست که وی در رثای ممدوح، مرث ده  این دوست. اوست

ین الددّ  عه فروگرفتن ناگهدانی خرگداه سدلطان جدلال    در واق. دارد مالامال از احساسا  و عواطف ب ان می

 :نویسد ط مغول، زیدری اینگونه میروسّ

گفتی سکندر در م ان ولما  گرفتار و آب ح ا  ر ره؛ مردمك چشم اسلام در محجدر وَدلام و   ... »     

فدروز  ا نجا   خ ره؛ خرمُهره گِردِ دُرّ یت م سلطنت حمَایل گشته؛ گوش مداهی پ درامنِ گدوهر شدت     ةدید

شاهی قلاده شده؛ ضَباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته؛ کِدلاب حدوالی غداب ِِحاطدت گرفتده و شد ر       

وی در ملامت فرار اطراف ان و لشکریان سلطان در این واقعده چند ن ب دان     هدر ادام(. 56: همان)« ...خفته

 :دارد می

م ددان سدلطنت، بدانی اسداس      ت و سدوار افسوس که به نامردی و ناجوانمردی، سور و باروی ملّد »     

شدد، بده بداد     جهانبانی و مضحك ثُغور مسلمانی، که از نه ت او زهَره در دل خاکسداران آرشدی آب مدی   

کده در وصدف شدهامت و    « ابورمّدام طداعی  »در نهایت با ذکر اب اری غدرّا از   مؤلّف(. 53: همان)« بردادند

زیددری بدا   (. 52-51: همدان )کند  می جوانمردی ممدوح است؛ ستایش خود را نسبت به ممدوح رکم ل

 :دارد لاع از مرا ممدوح، به دنبال مطالت چن ن اوهار میاطّ
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ندی سدحاب بدود کده     . پدس بده غدروب محجدوب شدد      ؛آفتاب بود که جهان راریك را روشن کرد»     

 ،برافروخدت  ؛شمع مجلس سدلطنت بدود  . پس بساط درنوردید ؛سال فتنه زم ن را س راب گردان د خشك

 .( 53-16:و ن ز ص 52-51: همان)« الر...پس بپژمرید و ؛گل بستان شاهی بود، باز خندید. وختپس بس
 

 :رعایت امانت  -4-4

ای اسدت کده    هزیدری بر آنست که امانت هر چند کده رعایدت آن بدا مشدکلا  همدراه باشدد، ذمّد            

وی مسدئول مراقبدت از آن   امدوالی کده   »این موضوع در ذکر مداجرایِ  . بایست بر ادای آن گردن نهاد می

 : بود، چن ن آمده است( 76: همان)  «جهت رحویل به خزانه

و راستی با خویش سر فرابسته بودم، که چون بار آن عهده از ذِمتَِ ضم ر نهاده آیدد، و بموجدتِ   ...»     

از خددمت اسدتعفا   ... لَه از گردن انداخته شود اَعبا ِ آن عَقِ  4 «اِنص اللهَ یَأمُرُکُم أَن رُؤَدَوا الأََمَانا ِ ِلیَ أهَلِهَا»

 (. 76: 7531نسوی ،  زیدری خرندزی)« نمایم 
 

 :تباهی غرور -5-4

بدا  5 القاسم الجَنددی  ابی بن ین علیّالدّ ین، فخرالدّ های وزیر سلطان جلال زیدری آنجا که از عداو         

 :نویسد او میای از صفا   در اشاره به پاره ،کشد خود، سخن به م ان می

عقل او خانه گرفته و  در دل بی 6 «اَلَ سَ لی مُلكُ مِصرَ وَ هَذهِ الأَنهارُ رَجرِی مِن رَحتیِ » سلطانِ ... »        

مغز او خایه و بچه نهاده را عاقبتِ کار سر در سر  در سر بی 7 «ِبنِ لیِ صَرحَاً لَعَلیِّ أَََبلُغُ اَلأَسَبابَ»سودایِ 

 (.66: همان)« ر سر داشتآن کرد که اند
 

 فشایی و دندان فشاری  جویی به هنگام جان نکوهش سلامت -6-4 
ین نپرداختند و در مقابل هجوم مغدول، بداز   الدّ ، سپاه انی که به دفاع از سلطان جلالمؤلّف ةبه عق د     

 :نایستادند؛ ننگ و عار را برخود خریدند
ای    از کمدان بازنگرفتندد و زارکِدار کده در صدفّ کدارزار لحظده       زهَی عار، که زهِی در مَقام مُراما»     

وی معتقد است که پذیرش عار و ننگ بدان دل ل که آدمی روزی این (. 53: همان)« .بمُِحاما  باز نایستاد
 :سرای فانی را به هر طریقی ررک خواهد نمود، پسندیده و مواف  طب  جوانمردی ن ست
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است، آن به که خود را نشانۀ عدار و نندگ نگرداندی،     نه بر جان خوردنیچون خدنگِ مرا هرآی... »      

 (.31: همان)« ...دانی که در رِباطِ خراب اگر بس ار بمانی نمانی  چه می
 

 اعتباری دنیا اعتقاد بر بی -7-4

ی ویژه المصدور، از جایگاه ناپایداری جهان و اعتقاد به فنای آن در م ان مضام ن به کار رفته در نفثه     

ام هجوم مغدول بده ایدران، بد ش از پد ش بده       زیدری از راث ر اوضاع آشفته و پریشان ایّ. برخوردار است

ین، چن ن به الدّ قتل سلطان جلال ۀبه عنوان نمونه، در واقع. شود وفایی آن باورمند می اعتباری دن ا و بی بی

 : پردازد ابراز احساسا  می

از ع نِ مُزَیَفِ مِهدر ک سده برمددوز کده     . داری مجوی که ناپایدار استاز اررفاع خرمن سپهر برخور»     

رَوسن بددلگام چدرخ را   . کرُة رند فلك را ه چ رائض بر وف  مرام رام نکرده است. ع ار است جوازیی کم

کَسدری   پدرور، هد چ کِسدری را بدی     گردون دون.ه چ صاحت سعاد ، عاد  بد از سر ب رون نبرده است

 (. 51: 7531نسوی ،  زیدری خرندزی)« ...جِهان ، ه چ رُبَع را ربَََع نگشته است جَهان . نگذاشته
 

 ت نفس و مناعت طبعستایش عزّ -8-4

 ،آید که نفاق و دورویی حاکم بر مردمان عصر زیدری، با یدورش مغدول   از برخی مطالت کتاب برمی     

وگذاری عز ِ نفس و شهامت و جوانمردی ّ و غم مراقبت از جان و مال، در فر چهره نمایان ساخته و هم

 : ها راث ر بسزایی داشته است آن

را قسّام سعادا  ورقِ مُرادا  درنَوَردیده است، و دَورِ روزگدار دُردِیِّ دَرد دَر داده، مهدرة أجدل در    »     

وافقدت مسدتور   ششدرة سُو ُ اُلحَظّ افتاده، شهما  بِساطِ ِعانت و ِغاثت در نَوَشته، منافقتی که در پردة م

عِنددَ اُالشصددائِدِ رُعدرَفُ    ( ع)بود، حجاب برانداخت، مَذاقِ رجربه طعمِ وِفداق و نِفداق از هدم بازشدناخت     

. روان به یادکرد زیدری از مردم ربریز اشداره داشدت   همچن ن در این خصوص می(. 3: همان) 8 .«اُلاخوّانُ

 :نویسد باره چن ن می او در این

خواستم پ ش از آن که اهدل ربریدز خبدر صداخّۀ      ری نقد و جنس گذاشته بودم و میقّبه ربریز مح...»     

دست به امدوال   ،عظمی و طامّۀ کبری بشنوند و مردم چون دل از دولت برگ رند چنان که در طبایع است

ِدفَدع بِداِلّصتی هِدیَ أحسَدنُ     »جهدت دفدع مضّدر  را     ،ارباب دولت دراز کنند را بر آن جمله که واقع شدد 
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طاعت رارار درآورند و دفاین و خزاین مُنتم ان پادشاه اسلام بدیشان سپارند؛ پ ش از عَودِ  سر به  9 «السّ ِّئَه 

ین الددّ  ، رکدن «صداحت آمِدد  »لای ذکر صفا  مذمومدۀ   در لابه(. 25: همان)« الر... رارار مسابقتی نمایم و

ردی صدحّه گذاشدته و بدرآن رأک دد     محمود، که به ولم و جور سدرآمد بدود، زیددری برجدوانم     مودودبن

 : نماید می

کده در   -کسدان  آراسته کرد، و خزینه به مال بدی  -که از مروّ  دور است -خانه به کالای کسان... »      

ِدندان گرسنگان بَرکند و به پ ش خورد  خلُالا  ثُغور از بُن. مالامال گردان د -مذهت فتوّ  محظور است

خبر از آنکده ضدواری انداختدۀ     بی. دهان ب الود -ت لازم آیدف در شریعت همّکه از آن رَعَفُ -سگان رارار

وار بر ص د ذئاب بنشست و مانند  دیگران نخورند و مرغان شکاری جز بر مُقتََنصَ خویش ننش نند؛ ذباب

همچن ن دریدادکرد صدفا  مذمومدۀ    (. 23-27: همان)« روباهِ خس س، بضراحا  قَن صۀ ش ر س ر گشت 

دهدد؛ علّوطبدع و    ه به روص فاری که زیدری از وی به دست مدی با روجّ( 13-32: همان)عِراقی  علی جمال

بندد   هم ن مضمون، او معتقد است کده نفسدی را کده پدای     ۀدر ادام. همت والای وی قابل دریافت است

 (.33: همان)د ساخت روان مق ّ بست واهری، نمی هوس نگشته است به پای

 

 دنیا؛ دار مکافات -9-4

خصوص زیدری، علاوه بر نمایۀ کلیّ که از رنج و اندوه بشر در مدّ  زمان ح دا  خدود در    در این      

دارند قائل بده   ص، دربارة کسانی که عص ان ورزیده و ناسپاسی روا میکند؛ به طور مشخّ دار دن ا ارائه می

به عنوان نمونه، در انتهای شدرح اوصداف و کدردار    . رر و سرانجامی بس رنج فزارر است عقوبتی دردناک

دارد، چن ن اوهار  ، و عاقبت سو  او که بر حکومت ایران خ انت روا می«صاحت آمِد»نکوه ده و ناپسندِ 

 : دکن نظر می

عمَّا قریت، بوبال ولم و فجدور، آفتداب   ! و چه مسعود ! ا صاحت آمِد، ملك مسعود، چه ملكامّ... »      

رس دم، و « آمِد»چهار فصل ب ش نگذشته بود که هم در آن مدّ  و آن موسم، به ... دولت او بزوال رس د

آفریدگار عَزص و عَلا بواسطۀ ملوک عِظدام،   .معاینه دید 1 «سَأوِریکُم دَارَ الفَاسِق ِنَ»به چشم خویش برهانِ  

و آفتداب    «وَ اللهُ عَزِیدز  ذُوِنِتِقَدام   »پادشاهان کِرام، خداوندان مصر و شام، انصاف اهل اسلام از او بسدتد  

دست خدود،    معتقد است که این نوع از عقوبت را آدمی به مؤلّف(. 21-23: همان)دولت او بزوال رس د 
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ها ورزیده و  آنگاه که وی نارسمی .(13-35: همان)علی عراقی  برکار نِشانی جمال ۀقض ّ در. سازد ا میمه ّ

ِنّ اللهَ لَدا یُغ َّدرُِ مَدا بِقدوم      »لاجرم بر این رسوم شوم، که »: نویسد ولم و جور روا داشته است، زیدری می

بم ان انگشدت  ... منهدم شد و سَرورَی  قواعد پادشاهی از آن روز باز واهی و    «حتیَّ یُغِ ِروا مَا بِأنفُسِهِم

  .(37-36:همان )« ...در جهان آواره گشته ... فرو رفت و لشکری 

که آشوبگران و هرج و مرج طلبان، بر نزدیکان درگاه پادشداهی  ( 63: همان)گنجه  ۀدر روایت حادث      

که ایشان در آن سرزم ن بده   شوریده و آنان را به قتل رسان ده بودند، سرانجام به دست مغول و کشتاری

 :دهند اندازند، رقاص پس می راه می

وَ کَذالِكَ نُوَلیِ بَعضَ الظّالمِِ نَ »و سخط آفریدگار ... لاجرم بشومی طغ ان و وبال عص ان پادشاهی...»     

 (. 63: همان)« بلشکرگاه رارار، دمار از آن رِباع و دیار برآورد 3 «بَعضاً بمِا کانُوا  یکَسِبُونَ 

اندد و خصوصدا در حد  اسدلام و      شود سرانجام آنان که ناسپاسی روا داشته همانطور که ملاحظه می     

اند، چ زی جز این ن ست که روسط گروهدی دیگدر،    مسلمانان خ انت ورزیده و دست به شورش برداشته

 .اند به عقوبتی دردناک رس ده

 

 ستایش وفای به عهد -1-4 

اشاره بدر ایدن   . فای به عهد و انجام رعهّد، جزو فضایل مؤمنان و جوانمردان استدر نظر زیدری، و      

درصدد انجام شرطی است که در دیباچۀ کتاب با مخاطت خود عهد بسته و آن،  نکته زمانی است که وی

 :های خویش است بازگویی رنها اندکی از سرگذشت

، کدده سَددردرَِوی از 4 مُؤمِنُددونَ عِندددَ شُددروُطِهِممدده شددرط رفتدده اسددت، وَ الو بددولای اینکدده در مقدّ...»     

« ...ب داوردمی ... فصدلی چندد  ... از کارنامدۀ وقدایع خدویش    ... های خویش ب ش نخواهم درود سرگذشت

 (.731: 7531نسوی ،  زیدری خرندزی)

 

 پذیری حاکمان و نقدپذیر بودن پادشاهان ضرورت نصیحت -4-  

المصدور در این خصوص ب ان داشته شدده   مطالبی که در کتاب نفثهی، از مجموع فحوای به طور کلّ      

ت نقدد نباشدد، دولدت را بقدایی     شود که اگر پادشاه را سمع نص حت و ورف ّد  است این نت جه حاصل می
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او بایدد حدزم مملکدت کدرده و از پدرداختن بده سدایر        . قریدت کده مملکدت خدراب شدود      نبوده و عدن 

 .دهای بازدارنده، پره ز کن تمشغول ّ

ت نقل حادثه یورش مغول و رداب ری است که اُمرا و فرمانددهان نظدامی   این مضمون، مستفاد از کلّ ّ      

بده مشدغول شددن دربدار     در بخشدی از ایدن روایدت، زیددری     . خاذ کرده بودنددر مقابله با این حادثه ارّ

ب شدتر ندواحی سدرزم ن     به هنگام س طرة سپاه ان مغول بر« نغما  خسروانی و لهو و لعت»پادشاهی به 

ایران اشاره کرده و چن ن بر غفلت ایشان، که سرانجام به ویرانی ایران و شکست خوارزمشاه ان انجام د، 

 :خورد رأسف می

کشد د، بدیددة اعتبدار درسدرآمد کدار       آوُرد و ملامت بندامت می و چون نص حت، فض حت بار می...»    

در جایی دیگر (. 73: همان)« ... گریست ل ملك و جهانداری مینگریستم و در باطن بزاری زار، بر زوا می

 : نویسد و در ادامۀ هم ن مضمون، وی اینگونه می

ا بخت خفته، خواب خرگوش بر آن غافلان نه چنان غالت گردان ده بود که بإنذار ب دار شوند و امّ... »    

کردم  نص حت می... وش پندپذیر بازدارنددوَرِ محنت، کأس یأس نه چنان مالامال درداده بود که بتحذیر گ

نسوی،  زیدری خرندزی)6 «وَ سَا َ عَاقِبَه  المُنذَریِنَ»شمردم  و ِنذار واجت می 5 «وَلکِن لارُحِبُُونَ النّاصِح ِنَ»

7531 :53-51  .) 

 

 در شکست ونابودی عاملی مهمّ ،بصیرتی تدبیر و بیسوء -4-  

ایدران را یکدی پدس از      ین در امر مقابله با یورش مغول که منداط  الدّ ام ران و مشاوران سلطان جلال    

خداذ ردداب ر   آید؛ هرگز نتوانستند بدا ارّ  المصدور برمی نوردیدند، آنگونه که از متن کتاب نفثه دیگری درمی

این هرج و .مانع پ شروی سپاه ان مغول شوند ها، همبستگی با سایر حکومت حاد وهوشمندانه و ایجاد ارّ

ایران در نهایت باعث شکست و اضمحلال دولت خوارزمشداه ان   ةرج در داخل حکومت رضع ف شدم

زیددری کده خدود نداور ایدن قب دل       . شدود  گردیده و موجبا  نزول بلّ ه و بدبختی برای مردم ایران مدی 

آزرده لای خاطرارش بر این موارد رلهّف و رأسفّ خورده و سخت  ها و سو رداب ر بود؛ در لابه ناهماهنگی

ماب نِ خوارزمشاه ان و حکومت  به عنوان نمونه، در جریان انتخاب رسول جهت رسالت فی. گردد دل می

زیدری از رأخ ری کده در ایدن    ،روم و شام، برای جلت همکاری و معاونت ایشان در امر دفع فتنۀ مغول
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مدود، رعب در بده    خصوص از جانت حکومت ایران به وقوع پ وست و گذشت زمان را غ ر قابل جبدران ن 

: همان)« گردد سه طلاق و چهار رکب رزدن ایشان بر ملك ایران می»کند که سرانجام باعث  می« سو ردب ر»

بایسدت مددیر،    ها، می از این رو، گزینش رسول و پ ش برندة امور و مصالح حکومت با سایر دولت(. 53

 .ر، هوش ار و کاردان باشدمدبّ

یدد، آن اسدت کده گدزینش مشداوران و انتخداب       آ این خصوص بدست میالمصدور در  آنچه از نفثه     

بده  . سدرانجامی کارهدا گردیدده اسدت     رسولان بدرستی صور  نپذیرفته و هم ن امر در آخر منجر به بی

برد که درصدد کاشتن نهال صلح و دوستی بدا حکومدت    نام می« کاری خران خام»از  مؤلّفعنوان نمونه، 

همچند ن در  (. 61: همدان )جلت مشارکت آنها در مقابله با فتنۀ مغولان بودند  روم و شام برآمده و در پی

شود را اخبار  پ شاپ ش فرستاده می( 51: همان)« چهار هزارسوار بر سب ل یزک»که با « اوررخان » انتخاب 

 .نهدد  ندام مدی  « سسدت رددب ر  » شود که زیدری وی را  دشمن را معلوم کند؛ هم ن سو ردب ر ملاحظه می

 (  51: انهم)

دهدد و بده    ت جمال علی عراقی ارائه مدی کفایتی و سو  مدیریّ از بی مؤلّفهمچن ن در روص فی که       

ردوان   پردازد؛ بخوبی مدی  مشکلا  بس ار و نتایج ناگواری که از روی کارآمدن وی حاصل شده است، می

 .رل کشدور ملاحظده نمدود   اندیشگی خوارزمشاه ان را در نظم بخش دن بده امدورا  و کنتد    پریشانی وبی

 (13-33: همان)

 

 ها ها در مواجهه با بحران دوستی و اتحاد خالصانه؛ شرط بقای حکومت -3-4 

مداب ن بدا قدوای نظدامی روم و شدام و       حاد فیین در راستای ایجاد ارّالدّ هایی که سلطان جلال رلاش      

ای  نظر زیددری بده حرکدت مذبوحانده    داد؛ در  های اطراف، در جهت دفع حادثۀ مغول انجام می حکومت

هد چ مدوجبی،    چرا که در مقابل یك عمر ستم و دشمنانگی، آن هدم بدی   ؛مانست که ام دی بر آن نبود می

( 61-63: همان) .حاد خالصانه نمودارّرا به یکبارگی، مبدّل به دوستی وروان آزردگی روح و زخم دل  نمی

مداب ن بدا سدایرحکومتها، در وقدوع      تۀ روأم با احترام فدی رساند که دوستی و اررباط پ وس می  این موضوع

نظدر   ماندگاری و بقدا هدر حکدومتی مددّ     های مهمّ رواند به عنوان یکی از ضمانت ها می حوادی و بحران

 :کند زیدری خود در این باره چن ن اوهار نظر می. باشد
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ع نکند و خردمندد  ت، حلوای صابونی روقّعاقل از دیگی که در او رَوابل صَبِر و عَلقَم برهم آم خ... »      

 :همچن ن( 63: همان) .«...از زم نی که در او رخم خرزهره ریخت، ن شکردرودن چشم ندارد

، آزرده باشی، بمدرهم یدك   7 «قُرحَا  عَلیَ قُرح  وجَُرحَا  عَلی جُرح »ها،  و ه ها ، اندامی که به سال...»      

 :و ن ز( 61: همان)« !هفته کجا مُندِمل شود؟

 (61: همان).«!چه دست دست دهد؟اعتماد اصلی از ع شرّ متصورّ است،روقّدر مستقبل،مادامی که ...»      

 

 اعتقاد به قضا و قدر الهی -4-4 

ی در رسد دن بده   حال که کاربست رداب ر و جهد و کوشش خردمندانده را عامدل مهمّد    زیدری درع ن     

 تّ و رقدیر خداوند را در ن ل بده سدعاد  و شدقاو  افدراد، بده      داند؛ از سویی دیگر، مش خوشبختی می

رقس م قرار منصت کتابت در غ بدت او،  »به عنوان نمونه، درماجرایِ . دارد عنوان شرط نهایی محسوب می

القاسم الجَندی به انجام رس ده  علیّ بن ابی ینکه با روطئۀ وزیر نابکار، فخرالدّ« م ان وی و مجنونی نحوی

روان مرارت عدالی را    بر آن است که بدون جهد و کوشش و رنها به لطف و سعاد  باری، می فمؤلّبود؛ 

 :سپری نمود

همّتی که ایدوان ک دوان سدپرد، کدام از کدام       بفضل ریزة مجرصد پای بر فرقِ فرقدان نتوان نهاد و بی...»      

 نهنگ برنتوان آورد،

 (5 : همان) 8 «روَُیدَکَ، إنِِّی نِلتُهاَ غَیرَ جاَهِدِ           َیا جَاهِداً فِی نَیلِ مَانِلتُ  مِن عُلًیأ

فاقا  ناگوار که در واهر به صلاح آدمی ن ست، اگر بده  ای حوادی و ارّ زیدری معتقد است که پاره      

ایدن مضدمون مسدتفاد از مداجرای     . چشم بص ر  دریافته شود، حاصلی جز خ ر و خوشی بدنبال ندارد

ماب ن خوارزمشاه ان و حکومت روم و شام است که در آغاز کار، زیدری  رای رسالت فیگزینش رسول ب

وَ ِللهِ الحَمدُ که »درحال که پس از انجام یافتن آن بدست وی،  ،نمود ت انکار بل غ میاز پذیرش آن مسئول ّ

 (57: همان) 9 .«موجت سعاد  بود عَسیَ أَن رکَرهَُوا شَ ئأً وَ هُوَ خَ رً لکَُم

د در اضمحلال و نابودی دولت خوارزمشاه ان بدست سپاه ان مغول؛ از یدك  با وجود عوامل متعدّ       

ی، زیدری بر آنست که یورش مغول و ویرانگری ایشان در سرزم ن ایران و از ب ن رفتن مِلدك  دیدگاه کلّ

      : ل گردیدهو مُلك دولت خوارزمشاهی، خواست باری بوده و رقدیری است که از جانت خداوند مسجّ
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و جهت احت اط بر سدب ل یدزک، چهدار هدزار سدوار، از      ... پادشاه سران لشکر را جمع کرده بود ... »      

لِ َقضِیِ اللهُ أمراً »و  31گذار، روانه گردان ده و زِمام بَسط و قَبض، لِ َلقی قَدرَاً مَقدُورَاً مردان کار و گُردان ن زه

 :و ن ز(. 52-51: همان)« الر...زنی، داده  مردی و نه ثی، نهمخنّ  به  3«کَانَ مَفعُولاً

  دولت به انقضا رس ده بود و نوبت مُلك و سلطنت به انتها آمده، داعیِ لکن چه سود؟ چون مدّ...»     
ر داده، نددا د  33«هَذِهِ دَولَه  قَد رَوَلصت»برسرکار خوانده و ناعی انقلاب  3«رِلكَ أُمّه  قَد خَلتَ»اضطراب آیتِ 

« الدر  ...بدرعکس معهدود مخدالف    34سعادا  رواند بود و اَلدَولَهُ اِرِفَاقَدا   حَسَدنَهُ   ۀفاقا  مواف  که نت جارّ
 : و ن ز(. 51- 53: همان)

ب ن را راریك گردان د و رقدیر آسدمانی پدردة غفلدت وَرای رای و بصد ر       قضای بد دیدة باریك ...»    
بر اهل بصد ر  بپوشدان د و از شد وه رَحفّدظ کده       ،ران بدان راه برندفروگذاشت را جادة مصلحت که کو

وَ اِذا اَرَادَ اللهُ بِقَدوم   »ستوران در ابقای نوع آن  رعایت واجت شمرند، چندین هزار عاقل را غافل گردان د 
ضدمون، در جدایی دیگدر،    متناسدت بدا همد ن م   (. 71: همان) 35«سُو  ا فَلَا مَرَدَلَهُ وَ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال 

سدوز بدر    یورش رارار به سرزم ن ایران را بلایی آسمانی فرض کرده که از جانت خدا چون آرشی خانمان
 :سر مردم فرود آمده است

مرا را بدا  36«رصقَُونِلَهُم مِن فَوقِهِم وُلَل ُ مِنَ النصارِ وَ مِن رَحتِهِم وُلَل ُ ذلَِكَ یُخَوِفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبادِ فَا»     
گونده اسدت    و بدین( 35: همان)« الر...همۀ ناخوشی با دل خوش کرده و بقضا از بُن گوش رضا داده و 

ت و خوشبختی کامل را نه به سعی و کوشش آدمی، بلکده بده رقددیر و مشد ّ    « سعاد  اصلی»که زیدری 
کند آنگداه   از این روی روص ه می( 3و 53: همان)داند که خارج از راث رگذاری آدمی است  الهی منوط می

ع شادکامی و خوشبختی که بخت نامواف  است، رلاش و جهد آدمی به سرانجامی نخواهد رس د؛ پس روقّ
ت خود در برابر روکّدل بده   ا به هوش اری و دقّاز این روی، زیدری از ارّک(. 53: همان)ب هوده خواهد بود 

الملك، نتوانسته بود وی را  که وزیر شرف جوید و از این غفار میرسانی پروردگار، است دارندگی و یاری نگه
 :ب ند در دام مکر و روطئه خود بگ رد، رنها به نظر لطف خداوندی وابسته می

رَ َقُظ و ب داری و رَحَفُظ و هوش اری من بنده، اَستَغفُرِالله، بلکه عون و نگاهداری باری، عزَص و عَدلا  ... »     
شدد و   کامی، حامی و حدارس مدی   از دشمن...عمّ و خال ست بی پروبال و نگاهدارنده هر بی که پرانندة هر

 (.  75-75: همان)« ...شکست کامِ مراد در کامِ حاسد می
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 حبّ وطن و خانواده -5-4 

فاقا  متعدّد و ناگوار یورش مغول، از خانده دور و از وطدن مهجدور    روی که زیدری در اثر ارّ  بدان      

  خداطر بده وطدن و سدرزم ن مدادری      بود؛ در چندین جای کتاب به ابراز احساسا  دربدارة رعلّد   گشته

 :دارد خویش پرداخته و دلتنگی خود را نسبت به دوستان مشف  و اصدقا  نامماذق ب ان می

سو ِ نو دادند، دیگر بار ک37ِ«فَکَسَونَا اَلعِظامَ لَحماً»از دو ماهه مُقام بخوی، چون پای را از خِزانۀ بعد »     

 :و ن ز( 12: همان) .«کش د می... رمَنیّ حتُّ وطن و هوای اهل ومَسکن، زَمامِ ناقۀ طبع سوی خراسان

حال نبودی، جمع ّتی رمام دارمی و اگر هوای خراسان بر  خانه و وطن، مُنَقصِِ این انصاف، اگر فُرقت»     

 :و همچن ن(. 771 :همان)« ... های جهان باد پندارمی آرشم ندادی، غم

دست دهد، دل از مَسقَطُ الرصأس وَ مَنشأ وَ مَبددأ و  ... ای که در غربت  ریزه از آنها ن ستم که به فراغت»     

 (.771: همان)« در آم زم ... اَساس بر رواند داشت و نه از آن قب له که با هر قومی 

جدان و روح زیددری ریشده دوان دده و     علاقه به وطن و عشد  بده خدانواده و دوسدتان آنچندان در           

رسدان ده و در آن سدرزم ن بده خداک     « زیدر»کند به هنگام مرا، او را به  ت میرناورگشته است که وص ّ

 (33: همان) .بسپارند
 

 و نکوهش بدکار و فاسق جایز شمردن ذمّ -6-4 

ر بدازگویی اعمدال   دارد کده د  ، چن ن ب دان مدی  «آمِد»زیدری در شرح صفا  مذمومه و بارز صاحت      

کده  ( ص)و حددیث پ دامبر   38اُذکُرُوا الفَاسِ َ بِمَدا فَ دهِ  »زشت و صفا  قب ح نامردمان و بدرگان، به حکم 

را همگان وی را شناخته و از خبدث  ( 26-25: همان)لزومی به استغفار و اعتذار ن ست « 39لاَغِ بَه لِلفَاسِ ِ»

 .دصحبتی با او بپره زن وی آگاهی یافته و از هم
 

 عدم بهرمندی از اسباب و آلات دنیوی -7-4 
آید، آنچه آدمی از مال و منال دن ا با خود به همراه دارد در مواجهه  آنگونه که ازچندجای کتاب برمی     

با حوادی روزگار، گاه رأث ر خ ر و فایده ن ك خود را از دست داده و در مقابل، به رنج و گرفتداری وی  
بده  ( 1: همدان )« ین احمدسدرهنگ الددّ  با نجدم  مؤلّفوداع »روان از ماجرای  ن را میاین مضمو. افزاید می

در این . بود، استنباط کرد( 1: همان)« که همراه وی گوسفندی و اندک مایه چ زکی»هنگام یورش مغول، 
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 از گذر رارار»چرا که  ،در پ ش گ رد« راه مازندران»زیدری که  ۀبر خلاف روص « احمد سرهنگ»روایت، 
از ری راه  -41وَلا دَرَ درَُ أَلأعدراضِ  -ای کده داشدت   عرض ریدزه »برای حفظ ( 73: همان)« با جانبی است
خای دده و رَرَکدتَ الدرَصایَ     پشدت دسدت مدی   ... و چون بلا را بحوالی خویش مح ط دیده، ... سمنان گرفته

، آنگداه کده مغدولان ناب وسدان     همچن ن در جای دیگدری از کتداب  (. 73:همان)است « خوانده می  4بِالرصیِ
ین، مفدرّی بدرای گریدز    الددّ  ین مح ط شدند و هرکس از اطراف ان سلطان جدلال الدّ بردرگاه سلطان جلال

پدای بدر اسدبی    »خوانده و از هدول جدان    می  4«مَا أغنیَ عَنصی مَالَ هِ هَلكََ عَنَّیِ سُلطَانِ هَ»جست؛ زیدری  می
بر گِرد او بود از آلا  و اسباب رجمّل و دواب و فایدة اکتساب و زبددة   نهاده و وثاق با آنچه دود و گَردِ

همچند ن آنگداه کده    ( 36: همدان ) .«اَحقاب و عِوَضِ عنفوانِ عمر و رَیعانِ شباب، بدشمن سپرد و برفدت 
آورند؛ نظدر زیددری    خوارزمشاهی را در محاصرة خود درمی ةزد مغولان در یورشی دیگر، سپاه ان غفلت

 :ره چن ن استدر این با
داشتند و فراهم آوردة عمر از خاصّده و خرجدی و خدون دل مسدلمانان و گرجدی       دست از پای باز»     

العُمُدوم   رهدا کدرد، عقُدودِ منظدوم و نقُدُودِ مختدوم عَلَدی       43«کَرَمادٍ اشدتَدَ  بِدهِ الدرّیِحُ فِدی یَدوم  عَاصِدفٍ      »

در جایی دیگر از کتاب، زیدری آنگاه که از جانت (. 55: همان)  44«فَجَعَلنَاهَاحَصِ داً کَأن لَم رَغنَ  بِالاَمسِ»
: همدان )« مالی طایل از خدراج صداحت المدو    »ین علی رفرشی، مسئول تّ رحویل الدّ نایت عراق، شرف

را ن دز بده همدراه دارد؛ در    « مثل آن یا نزدیك بدان از خاصّۀ خود»ه به خزانه را برعهده دارد، و البتّ( 651
ر و ب م جان از هول حرام ان و دزدان که در راه عراق به آذربایجان، کمد ن گرفتده و قصدد    شرح رنج سف

عق لده  »نموده که « حرام ریزه» اند؛ زیدری از آن وجوها  کث ر، رعب ر به    بچنگ آوردن آن مال را داشته
 :بوده است« و پای بند و باعث گرفتاری

نِ عِقاب، چون عُقاب گرسنه، دهان گشاده و صَعال ك به طبدع  ریزه در مَکامِ حرام ان جهتِ آن حرام»      
و راستی با خویش سرفرا بسته بدودم کده چدون    ... آن خواسته از شاه ن پرواز و از ش ر زهَره فراخواسته 

أعبا  آن عَقِ لَه از گردن انداخته شود، از خدمت کده عاقبدت آن   ... بارِ آن عهده از ذِمتَِ ضم ر نهاده آید و
نسدوی ،   زیدری خرندزی)« ...شك به ندامت کشد، استعفا نمایم ه وخامت بارآورد و سرانجام آن بیهرآین

7531 :76-77.) 

 

 انجام به موقع کارها و وظایف -8-4 

 (.1: همان)« .کار امروز بفردا م فگن، هر چند امروز را فرداست»      
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 گیری نتیجه

در آن به بدازگویی خداطرا  جانکداه و بد م و      مؤلّفکه  است( انفسی)المصدور، اثری درونگرا  نفثه     

 .ی اقدام کرده استام دهای خویش در مواجهه با یورش ویرانگر مغول در نثری متکلفّ و فنّ

به سبت . سازد هایی مواجه می روان آن، مخاطت را گاه در دریافت مفاه م با دشواری زبان دشوار و نه     

یابدد کده    دردفزا، زیدری گرایش به غم داشدته و جهدان را مکدانی مدی    رویدادهای هول انگ ز و مصایت 

صفا  ن ك همه ربدیل به صفا  ذم مه شده و جهان یکسدر از رداث ر   . اعتمادی به آن و مردمانش ن ست

سدتاید و   با وجود این موضوع، نویسنده صدفا  حسدنه را مدی   . ر گشته استهجوم مغول، منقلت و متغ ّ

 .داند بزرگان می ۀز آداب ن ك مردمان و طریقخود را ملزم به پ روی ا
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 ها نوشت پی

 : ک.برای نمونه ر -7

، «المصتدور زیتدری نستوی    هتای مننتایی در نفثته    آرایی و ظرافتت  درآمدی بر سخن»، (388 )فاضل، احمد،  - - 

 .6  -   ل، شماره سوم، ص ات فارسی، سال اوّزبان و ادبیّ ةنام پژوهش

صتی  تخصّ ة، فصتلنام «نتادره  ةالمصتدور و درّ  نفثه ةی بر مبنای مقایسنگاهی به نثر فنّ»، ( 39 )یان، زهرا، محمد - - 

 . 36-347سال ششم، شماره دوم، ص ( بهار ادب)شناسی نظم و نثر فارسی  سبک

صتی  تخصّ ة، فصتلنام «المصتدور  هتای زبتانی و بلاغتی نفثته     نگاهی تازه به ویژگی»، (391 )مهربان، صدیقه،  -3-  

 .53  -43 ، سال چهارم، شماره چهارم، ص (بهار ادب)شناسی نظم و نثر فارسی  سبک

هتای   ، پژوهش«المصدور های رمانتیسم در نفثه نمود»، (391 )علی،  ددارلو، محمّ بتلاب اکبرآبادی، محسن؛ خزانه -4- 

 . 61-47، صص 3ات فارسی، سال سوم، شماره زبان و ادبیّ

 .9 های ادبی، سال پنجم، شماره  ة پژوهش، فصلنام«نقد و بررسی زیبا شناختی نفثه المصدور»، 387 طحان، احمد؛  -5- 

، 389 المصدور، تصتحی  و توضتی  امیرحستن یزدگتردی،     نفثه: ک.ر)حدیث  11 آیه و  31 با استنمال بیش از  - 

 (.615-558و  597-594، صص 389 انتشارات طوس، چ سوم، : تهران

 (.1 /بقره. ) ببرد را چشمانشان روشنی برق است نزدیک -3

 (.65/صافات. )است شیاطین سرهای گویی اش میوه -4

 (.4 /مومنین. )ها گوشت پوشانیدیم سپس بر استخوان-5

 (.   4،  4،  4/ عبس. )آنان همان کافران بدکارند. هایی غبار غم نشسته و سیاهی آنها را بپوشاند آن روز بر چهره   -6

 (. 4/ حمنالرّ. )گرفته شود[ ی آنها]اران به سیمایشان شناخته شوند، پس موی پیشانی و پاهاک تبه   -7

 (.36، 35، 34/عبس.  )روزی که آدمی از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش -8

. کترده استت   نگذاشتته جتز آن کته همته را احصتاء      فترو  را متا  بزرگ و کوچک اعمال که است کتاب چه این  -9

 (. 49/کهف)

 (.7/حلالنّ. )توانستید بدانجا برسید ت جانکاه، نمیجز با مشقّ -1 

. یکستان نخواهنتد بتود    ،هرگز مومنانی که بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان که به مال و جان کوشش کردند -  

 (. 94/نساء)

المصتدور، تصتحی  و توضتی      نفثته : ک.ر. استت « لشکری مترادی »متن اصلی . حدس استاد مجتبی مینوی است -  

 .9، ص389 ، 3انتشارات توس، چ : ، تهران389 یزدگردی، 

 (. 8 همان، حواشی و تنلیقات، ص )اند  شمام( کوه)های  یذبل یا پشته( کوه)های  گویی آنان ستون -3 
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 (.58/نساء. )کند که امانت را به صاحبانش باز دهید همانا خدا به شما امر می -4 

، نشر و تحقیق حافظ احمتد حمتدی   ( 953 )ین مینکبرنی، الدّ  سیره سلطان جلال: برای اطلاع بر احوال وی، رک -5 

انتشارات بنگتاه  : تصحی  و توضی  مجتبی مینوی، تهران( 344 )ین مینکبرنی سیرت جلال الدّ ةو ترجم 83 -86 ص 

ین حاجی بن نظام عقیلتی، بته تصتحی  و    الدّ ف سیف، تالی(337 )و آثارالوزراء،  34 -37 ترجمه و نشر کتاب، ص 

 . 7 - 7 ، انتشارات دانشگاه تهران،  ص «محدث»ین حسینی ارموی الدّ تنلیق میرجلال

 (.  5/زخرف) آیا آن کشور باعظمت مصر از آن من نیست و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟  -6 

 (.  36/غافر. )ها دست یابم راهبرای من بنای بلندی بساز، شاید من به آن  -7 

المصتدور، تصتحی  و توضتی  یزدگتردی، حواشتی و       نفثه. )یاران و برادران را به هنگام سختی و تنگی شناسند -8 

 (.33 ص: تنلیقات

 (.96/ المومنون. )سخن بد آنها را به طریقی که نیکوتر است دفع کن -9 

 (.45 /اعراف. )م دادفاسقان را به شما نشان خواهی جایگاه زودی به -1 

 (. 4/نساء. )است ستمکاران ةکیفرکنند و مقتدر خدا و -  

 (.  /رعد. )همانا خدا سرنوشت قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آنها، وضع خود را تغییر دهند -  

 (.9  / اننام)گذاریم  شدند به بنضی دیگر وامی گونه برخی از ستمکاران را به سزای اعمالی که مرتکب می و این -3 

 (.9 3ص: ، حواشی و تنلیقات389 المصدور، تصحی  و توضی  یزدگردی،  نفثه)مومنان بر سر پیمان خوداند  -4 

 (. 79/اعراف. )دارید لیکن شما ناصحان را دوست نمی -5 

/ یتونس )« انَ عاقِبَهً المُنذَرینَفَانظُر کَیفَ کَ»ظاهرا این آیه ترکیبی است از  آیه . و عاقبت بیم داده شدگان بد است -6 

 (.41پاورقی، ص : المصدور نفثه: ک.ر( )77 / صافات)« فَساءَ صَباحُ المُنذَرینَ»و آیة ( 73/ صافات – 73

 (. 7 همان، حواشی و تنلیقات، ص. )ریش بر ریش و زخم بر زخم -7 

کوشش و  کوشایی، لختی مهلت ده که من بی ام بدان رسیده( قدر و منزلت)ای که در رسیدن بدانچه من از بلندی  -8 

 (.45 ص: همان، حواشی و تنلیقات. )ام جدّ و جهد بدان رسیده

 (.6  / بقره. )و چه بسیار چیزی را ناخوش دارید درحالی که آن به خیر شماست -9 

:  389 یزدگتردی ،  المصدور، تصحی  و توضتی   نفثه)را دیدار کند ( خداوند)الوقوع  برای اینکه حکم نافذ حتمیّ -31

 (. 9 حواشی و تنلیقات، ص 

 (.44/انفال. )تا خداوند کاری را که باید انجام گیرد، به پایان برد - 3

 (.34 / بقره. )تی بودند که گذشتندآنان امّ - 3
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        49زمستان       /        03شماره   /    دوازدهمسال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 13
 

، 389 المصتدور، تصتحی  و توضتی  یزدگتردی      نفثته .)بختی و سنادتی است که روی بگردانیده استت  این نیک -33

 (.94 ص: تنلیقات حواشی و

 (.94 ص : همان، حواشی و تنلیقات. )بختی؛ پیشامدهای نیک بود نیک -34

. ت و جز خدا برای آنها کارسازی نخواهتد بتود  نیس شتیگباز آن برای پس ،بخواهد  بدی گروهی بر خدا هرگاهو  -35

 (.  /رعد)

این چیزی است که خدا بندگانش را به آن بتیم  . تهایی از آتش اس شان پرده برای آنها از بالای سرشان و از پایین -36

 (.6 / زمر. )من بترسید[ نافرمانی]ای بندگان من پس از . دهد می

 (.4 / مومنین. )ها گوشت پوشاندیم سپس بر استخوان -37

. در اوستت یتاد کنیتد   ( کترداری  از تباهکاری و زشتت )بدانچه ( کند که آشکارا فسق )کردار را  تباهکار و زشت -38

 (. 5 -51 ص : ، حواشی و تنلیقات389 المصدور تصحی  و توضی  یزدگردی  نفثه)

 (. 5 ص : همان. )نباشد( گناهی)کردار را غیبت  تباهکار و زشت -39

 (.41 ص : همان. )نیکویی و خیری نیست مر متاع و رخت دنیوی را -41

 (.41 ص : همان. )را به ری رها کردی( و اندیشة صواب) رای  - 4

 (.8 -9 / الحاقه.)همه قدرت من محو و نابود شد. مال من چیزی از من دفع نکرد - 4

/ ابتراهیم . )ماند که روز طوفانی، باد شدیدی بر آن بوزد و همه را به فنتا دردهتد   به خاکستری می[ اعمال کافران] -43

 8.) 

 (.4 ص/یونس. )استچنان درو کردیم که گویی دیروز هیچ چیز نبوده [ محصولات زمین را]آن را  -44
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 منابع و مآخذ

 کتابنامه -الف 

 .کریم قرآن -1

 .انتشارا  کتاب نشر، چاپ ششم: ، رهرانآیین نگارش علمی ،(7517)اس، حرّی، عبّ -2

، رصدح ح و بدا   ین مینکبرنتی الدّ سیرت جلال ،(7555)د، محمّ ینالدّ شهاب نسوی، خرندزی زیدری -3

      .انتشارا  بنگاه ررجمه و نشر کتاب: مه و رعل قا  مجتبی م نوی، رهرانمقدّ

: ، رصح ح و شرح ام ر حسد ن یزدگدردی، رهدران   المصدور نفثه ،(7531)، ________________ -4

 .روس، چاپ سوم

 .نشر م ترا، چاپ دوازدهم: ، رهرانسبک شناسی نثر، (7531)شم سا، س روس،  -5

 

 :منابع جهت استفاده بیشتر -(ب

 .سپهر، چاپ هفتم: ج، رهران 5 ،سبک شناسی ،(7515)، (اعرملك الشّ)قی رد، محمّبهار .7

 .انتشارا  سمت: ، رهرانانواع نثر فارسی، (7533)فسایی، منصور،  رستگار .6

 .نشر م ترا، ویرایش دوّم: ، رهرانات سبک شناسیکلیّ، (7535)شم سا، س روس،  .5

 .مهر انتشارا  سوره: ، رهراناتاز زبان شناسی به ادبیّ، (7535)صفوی، کوروش،  .5

 . انتشارا  ام رکب ر: ج، رهران 6، ات و نقد ادبیدربارة ادبیّ ،(7525)فرش دورد، خسرو،  .3
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